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جواد نوائیان رودسری –  امروز 29 خرداد 
ماه، سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی 
است. او   یکی از چهره های شناخته شده 
تاریخ معاصر و به ویژه، تاریخ انقلاب اسلامی 
ــود. آن مرحوم را باید از  محسوب می ش
برجسته ترین متفکرانی بدانیم که زمینه 
مبارزه فکری را در چارچوب آموزه های 
ــرای نسل جوانی که گرفتار  اســلامــی، ب
اندیشه های چپگرایانه شده بــود، فراهم 
کــرد و آن هــا را از ایــن دام هولناک نجات 
داد. با این حال، مبارزات دکتر شریعتی 
به دوران تدریس در دانشگاه فردوسی و 
سخنرانی هایش در حسینیه ارشاد، یعنی 
سال های پُربار نیمه دوم دهه 1340ش، 
خلاصه نمی شد؛ او از دوران جوانی و در 
بحبوحه اتفاقات مربوط به ملی شدن صنعت 
نفت و سپس، کــودتــای 28 مـــرداد سال 
1332، حضوری فعال در عرصه سیاسی 
و مبارزاتی داشت و در کنار پدرش، استاد 
محمدتقی شریعتی در صف مخالفان رژیم 
پهلوی و عوامل کودتا ایستاد و البته بابت 
این همراهی، سختی های فراوانی را تحمل 
کرد. تقارن ایام مبارزات شریعتی جوان با 
روزگــار آغاز همکاری و انتشار مطالب وی 
در روزنامه خراسان، تقارنی جذاب و جالب 
ــه به بررسی آن خواهیم  است که در ادام

پرداخت.

سرعت شگفت انگیز در نگارش	 
طبق مستندات موجود در بایگانی روزنامه 
خــراســان، نخستین مقاله دکــتــر علی 
شریعتی در این روزنامه، اردیبهشت ماه 
سال 1333 منتشر شد. با این حــال، به 
احتمال بسیار زیاد، همکاری دکتر با روزنامه 
خراسان، از مدت ها قبل از این تاریخ هم 
برقرار بوده است. در آن زمــان، درج اسم 
نویسنده یا خبرنگار در روزنامه چندان رایج 
نبود؛ در واقع درج نام به صورت سلیقه ای 
انجام می گرفت و به همین دلیل، می توانیم 
تعداد نوشته های دکتر شریعتی را قبل 
و بعد از اردیبهشت ماه سال 1333ش، 

بسیار بیشتر از آماری که امروزه 
در بایگانی روزنامه خراسان 

ــت، فــرض  ــاس ــص ــل اح ــاب ق
کنیم. ظاهراً ارتباط وی با 

روزنامه از طریق دوستش 

فخرالدین حجازی برقرار شد؛ او مدتی را 
در کسوت سردبیر روزنامه خراسان گذراند. 
شریعتی هنگام آغاز همکاری با روزنامه، 
20 یا 21 سال داشت و تازه دیپلم ادبی و 
همچنین، دیپلم دانشسرای تربیت معلم 
خود را گرفته بود. او همزمان با ورود به عرصه 
روزنامه نگاری، به کار ترجمه و تألیف کتاب 
هم وارد شد. استعداد بسیار بالای او برای 
تدوین مطالب و از همه مهم تر تندنویسی، 
اصلی ترین ویژگی علی شریعتی جوان 
بود که دست اندرکاران روزنامه خراسان 
قدر آن را دانستند و از این توانایی، بهره 
فراوانی بردند. زنده یاد ابراهیم توسلی، 
یکی از کارکنان چاپخانه روزنامه خراسان 
که مدتی مدید، به عنوان مدیر چاپخانه 
فعالیت داشــت، در خاطراتش می گوید: 
»مدتی بود که روزنامه دیر منتشر می شد، 
با این که من مدیر چاپخانه بودم، ولی چون 
صاحب روزنامه برای معالجه به مسافرت 
رفته بــود، از من خواسته بــود که مراقب 
روزنامه باشم. به حروفچین ها گفتم كه چرا 
این طور است و دیر منتشر می شود؟ كسی 
به نام كارخانه چی یا ماشین چی بود؛ او گفت 
ما مطلب نداریم و مطالب دیر به دستمان 
می رسد و برای همین روند انتشار عقب 
می افتد. در آن زمان مرحوم شریعتی تازه 
با روزنامه همکاری می کرد؛ واقعا مثل یک 
كامپیوتر بود! صحبت های ما را شنید؛ آمد 
جلو و گفت: هر وقت شما مطلب بخواهید، 
من می دهم، كاری ندارد! من که قبلًا درباره 
سرعت او شنیده بودم، به حروفچین گفتم 
هر روز زودتر بیا و با ایشان کار را جلو ببر و 

اگر مطلب خواستید، آقای شریعتی هست. 
یکی از حروفچین های خوبمان به نام آقای 
ژیان را گفتم بیاید و با شریعتی کار کند. 
روز اول آمد و به من گفت: خب! بگویید 
چه بنویسم؟! گفتم: من کارم فنی است 
و به سیاست و ... وارد نیستم. یا خودتان 
بنویسید یا از آقای حجازی بپرسید. داشتم 
برایش توضیح می دادم و او داشت یادداشت 
می کرد؛ فکر کردم دارد حرف مرا می نویسد 
ــادآوری خودش  یا مثلًا چیزی را بــرای یـ
یادداشت می کند؛ اما همین که حرفم تمام 
شد، کاغذ را به دستم داد و گفت: بفرمایید، 
این مطلب اول! خواندم و دیدم عجب متن 
زیبایی نوشته است؛ محتوایش الآن یادم 
نیست. رفت ایستاد کنار حروفچین و او 
همین طور که صفحه را می بست از مرحوم 
و  ــوش  ه از  می گرفت.  مطلب  شریعتی 
استعداد این مرد شگفت زده شده بودم؛ او 

حدوداً 20 ساله بود.«

راز روزنامه نگاری دکتر	 
با این حــال، کارکردن دکتر شریعتی در 
روزنــامــه خــراســان، در حالی که مشغول 
ــود، کمی عجیب به نظر  به معلمی هم ب
مــی رســیــد؛ البته او عــلاقــه فــراوانــی به 
نویسندگی داشت، اما خب، می توانست 
سراغ ترجمه یا تدوین کتاب هم برود؛ 
کــاری که مدتی بعد هم آن را آغاز 
ــرد. ایــن مسئله همیشه برایم  ک
جالب بود که بدانم چرا شریعتی 

به روزنامه نگاری رو آورده بود؟ یک پاسخ را 
از پرویز خرسند دریافت کردم؛ او به نگارنده 
ایــن سطور می گفت که »روزنامه نگاری 
شغل دوم دکتر بود و او از این مسیر کسب 
درآمــد می کرد«؛ این همان دلیلی است 
که از دیگر همدوره های دکتر شریعتی 
نیز، کم و بیش شنیده ام. اما درک و قبول 
این مسئله، کمی سخت است؛ دکتر هنوز 
ازدواج نکرده بود و اصلًا تا سال 1337ش، 
مجرد بود؛ بنابراین خرج زیادی نداشت که 
بخواهد افزون بر درآمد معلمی، به دنبال 
شغل دیگری هم باشد و درثانی، او هیچ وقت 
اهل پول جمع کــردن و به خاطر پول کار 
کردن نبود؛ همسرش، زنده یاد دکتر پوران 
شریعت رضوی، در خاطراتش بارها به این 
مسئله اشاره می کند؛ مثلًا می گوید که ناچار 
شده است بار مالی خرید خانه را شخصاً 
برعهده بگیرد چون دکتر شریعتی معتقد 
بود: »از من توقع نداشته باش که پیش این و 
آن سر کج کنم تا خانه ای را که استطاعتش 
را نـــدارم، بخرم«. او حتی بعد از ازدواج 
هم وضــع مالی خوبی نداشت و با کمک  
هزینه ای که مادرش به وی می پرداخت، 
بخشی از نیازهای زندگی خود را تأمین 
می کرد. بنابراین، راز این علاقه را باید 
ــای دیــگــری جست، در اتفاقی که  در ج
مهرماه ســال 1336 افتاد؛ شریعتی به 
همراه 16 نفر از اعضای نهضت مقاومت 
ملی، بازداشت شد و برای نخستین بار طعم 
زندان رژیم پهلوی را چشید. علی شریعتیِ 

24 ساله را با هواپیمایی ارتشی به تهران 
فرستادند و او مدتی را به عنوان زندانی 
در »قــزل قلعه« گذراند. نهضت مقاومت 
ملی، تشکیلاتی بــود که پس از کودتای 
28 مــرداد، با محوریت استاد محمدتقی 
شریعتی شکل گرفت و کسانی که داغدار 
مصیبت بازگشت دوبــاره استعمار و بر باد 
رفتن ثمرات ملی شدن صنعت نفت بودند، 
در آن حضور پیدا کردند. این تشکیلات، 
اندکی بعد از مردادماه سال 1332 ایجاد 
شد و دکتر شریعتی، جوان ترین عضو آن بود. 
او در یادداشت هایش برای روزنامه، عموماً با 
اتخاذ رویکردی دوپهلو، به رژیم پهلوی بابت 
اتخاذ سیاست هایش در راستای واگذاری 
منابع ملی به استعمار، طعنه می زد و از این 
راه، در مسیر منویات نهضت مقاومت ملی 
گام برمی داشت؛ می دانیم که اعضای این 
گروه مخفی، تلاش بسیاری برای انتشار 
آثار ترجمه شده شریعتی داشتند و اصلًا 
بعید نیست که نوشته های مطبوعاتی او 
را هم به مثابه یک پیام مخفی برای مردم 
تلقی می کردند و انتشار می دادند. این که 
دکتر شریعتی فعالیت خود را در روزنامه 
خراسان، با نوشتن درباره بزرگان عموماً 
انقلابی و مبارز تاریخ معاصر ایران و جهان 
آغــاز کــرد، بی دلیل نبود؛ »طــه حسین«، 
نخستین شخصیتی که شریعتی دربــاره 
او، در روزنــامــه خــراســان نوشت، یکی از 
قهرمانان انقلاب مصر علیه رژیم سلطنتی 
این کشور بود یا زنده یاد علی اکبر دهخدا، 
از چهره های برجسته انقلاب مشروطیت 
بود که دیر زمانی را در تبعید گذراند. دکتر 
شریعتی در متنی که بــرای »طه حسین« 
نوشته ، آورده است: »او از چهره هایی بود که 
با وجود مخالفت های بیگانگان و استعمار، 
مــردانــه ایستادگی کــرد و حــق ملتش را 
گرفت، هر چند که در این راه، او را متهم 
کردند و تحت تعقیب قرار دادند.« تقریباً با 
قاطعیت می توان گفت که روزنامه خراسان 
برای دکتر علی شریعتی جوان، پایگاهی 
بود بــرای انتشار افکاری که می توانست 
زمینه ساز آگاهی و شکل گرفتن اعتراض 
باشد؛ او با نوشته هایش در روزنامه خراسان، 
همان نقشی را برعهده داشــت که بهار با 
انتشار اشعارش، در خراسان عصر مشروطه 

ایفا می کرد. 

  روزنامه خراسان؛ پایگاه مبارزات  شریعتی جوان
فعالیت های روزنامه نگاری دکتر شریعتی در شرایطی آغاز شد که او مخفیانه علیه رژیم پهلوی و عوامل کودتای 28 مرداد مبارزه می کرد

 پذیرایی رژیم شاه از شریعتی 
با 18 ماه زندان انفرادی

ــاه سال  ــان م ــری - 22 آب رودسـ
1351 بــود که بــالاخــره ســاواک 
ــاد را تعطیل کــرد و  حسینیه ارش
دکتر علی شریعتی را تحت تعقیب 
قرار داد؛ این آغاز محدودیت های 
شدیدی بود که وی با آن ها مواجه 
ــه ای  ــد. مــدتــی را در خــان ــی ش م
محقر واقــع در سرآسیاب دولاب 
تهران گذراند. ساواکی ها همه جا 
که  هنگامی  و  بودند  دنبالش  به 
بیابند،  ردی  او  از  نتوانستند 
بــه ســـراغ پـــدرش رفــتــنــد. استاد 
ــعــتــی تــوســط  مــحــمــدتــقــی شــری
ســاواک بــازداشــت شــد؛ در واقع 
او را گروگان نگه داشته  بودند تا 
دکتر خودش را معرفی کند. دکتر 
مهرماه  اول  شب  نیمه  شریعتی 
سال 1352، کمتر از یک سال بعد 
از تعطیلی حسینیه ارشاد، به خانه 
بازگشت، با چشم گریان با همسر 
ــرد و بــرای  و فــرزنــدانــش وداع ک
نجات پدر و معرفی خودش، راهی 
خرابکاری  ضد  مشترک  کمیته 
شد. استاد شریعتی از نظر جسمی 
همین  و  نداشت  خوبی  وضعیت 
نگران  به شدت  را  دکتر  مسئله، 
کرده بود. با ورودش به آن مکان 
پروحشت، بازداشتش کردند و به 
سلول انفرادی انداختند. بازجویی 
او  می خواستند  بازجویی؛  پشت 
را به جریان چپ متصل کنند؛ اما 
دکتر زیر بار نمی رفت. همسرش 
درایــن بــاره می نویسد: »در طول 
ــدان ]کمیته  18 ماهی که در زن
مشترک[ بود، در سلول مجرد به 
سر مــی بــرد. یکی دو دفعه دیگر 
پوشش  ]در  را  کسانی  گویا  هــم 
زندانی[ به سلول او برده اند ... تا 
شاید بتوانند اطلاعاتی به وسیله 
او از علی به دست بیاورند. علی 
ــا بــخــوابــد و  ــ ــت روزه ــادت داشـ عـ
 ... بیدار می ماند  اغلب  شب ها، 
بعدها تعریف می کرد که بدترین 
ایــام زنــدان من، همان سه ماهی 
بود که هم سلولی مشکوک داشتم. 
چون هراسم از آن بود که در خواب 
ضررم  به  که  بگویم  چیزی  مبادا 

تمام شــود.« مشکل دکتر در ایام 
حضور در زندان مخوف ساواک، 
خردکننده  تنهایی های  ایــن  بــه 
و بــازجــویــی هــای سخت خلاصه 
نمی شد؛ مأموران رژیم برخلاف 
وعـــده ای کــه داده بــودنــد، استاد 
زنــدان  از  را  محمدتقی شریعتی 
آزاد نکردند؛ او را آزار می دادند 
تا دکتر بالاخره حــرف بزند یا به 
ــا اعــتــراف کند و آن چه  قــول آن ه
می خواهند را بر زبان بیاورد. یک 
روز به او گفتند که پدرش را به بند 
مجرمان غیرسیاسی فرستاده اند، 
جایی که محل نگهداری قاتلان و 
جانی هاست؛ حتی یک بار برای 
شریعتی،  دکتر  روحیه  شکستن 
شایع کردند که پدرش در زندان 
فــوت کـــرده اســـت؛ امــا اســتــاد از 
ظاهراً  که  نظافتچی  یک  طریق 
از ارادتمندان وی بــود، مخفیانه 
بــه پــســرش اطـــلاع داد کــه هنوز 
ــال 1354ش،  زنـــده اســـت. سـ
پس از مدت ها شکنجه و تنهایی، 
بالاخره دکتر شریعتی را از زندان 
آزاد کردند؛ رژیم شاه اما، او را رها 
شنود  خــانــه اش  تلفن  نمی کرد؛ 
می شد و او در ارتباط با بستگان 
ــش، مــحــدودیــت هــای  ــان ــت و دوس
فراوانی داشت؛ محدودیت هایی 
که تا هنگام درگذشت او در غربت، 
در 29 خردادماه 1356، تداوم 

پیدا کرد.
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